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 فتح "عموریه" توسط معتصم

 
المبعوث  ،والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ،الحمد لله الذي فتح أبواب الجنان لعباده الصائمين

ودعا بدعوته إلى  ،بهديه واستن بسنته واهتدى، ومن تبعه وسار على دربه ،رحمة للعالمين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين

 .يوم الدين

 و درود و است کرده باز دارش روزه بندگان یبسو  را جنت یهادروازه که را یوتعال سبحانه الله صفت و ثنا :ترجمه

 و اصحاب خانواده، بر. است شده فرستاده انیعالم همه یبسو  رحمت و بوده رسولان و ءایانب ن  یبهتر که صلى الله عليه وسلم الله رسول بر رحمت

 تا یوتعال سبحانه الله یسو  از تیهدا با و گذاشت قدم او راه بر و کرد یرو یپ او از که یکس بر درود و رحمت و درود او دوستان

 .کرد دعوت صلى الله عليه وسلم او منهج اساس بر امتیق امیق

 اما بعد:

 نم در ایمان!برادرا

 .شده بودند ورحملهزیر  زرگاول قرن سوم هجری بر دولت عباسی دو قوت بنیمۀ در  

هزار تن از مردان و  522 ،متشکل بود از پیروان "بابک خرمدین" کسی که در طول بیست سالدولت مجوس که  -اول

 زنان مسلمان را کشت.

ائیل شاه قسطنطنیه و آناتولی تکیه کرده میک امپراطوری بیزانس یا روم شرقی که بر نیروهای "تئوفیلوس" فرزند -دوم

 تدارک دیده بود.  نیروی جنگیهزار یا بیشتر از آن  011بود؛ کسی که برای جنگیدن با مسلمانان 

رف شرق سوق داد که در تاریخ نبردها کسی یان زیادی را به طو نظام ردوی اسلامی بر "بابک" فشار آوردزمانی که ا

 رد و بدل شد. ،مجوسی دو دشمن اسلام تئوفیلوس و بابک یهاپیام ،ن زماندر همی .ندیده بودش را مانند

که سپاه . زمانیبا مسلمانان وارد نبرد شد ، در شمالدر شرق تئوفیلوس به منظور کاستن فشار از بابک خرمدین

 های اسلامی که برتئوفیلوس شهر برای سرکوبی رهبر مجوسیان در آذربایجان و ارمنستان سرگرم نبرد بودند،  "محمدیه"



و چشمان پیر مردان را از زنان مسلمان را اسیر  :از دم تیغ گذشتاند سر راه آناتولی مثل "ملطیه" و "زبطره" قرار داشت را

افتد. انسان به لرزه می ، تنبرُِید و فجایعی را مرتکب گردید که از گفتن آنرا میکشید. بینی و گوش اطفال حدقه می

 وی از این فرصت استفاده نمود. و سرگرم نبرد در بابک بودند چون اردوی آن دیار

تئوفیلوس در آمده بود، زنی از بنی هاشم بود در اسارت  انقرهنزدیک  و عموریه زبطره بین زنان مسلمانی که در جمع از

خلیفه و امیر  معتصم بن هارون الرشید دانست کهمی به خوبی شجاعت و بزرگواری بود و این را ،که مملو از عزت، شرف

ها لیونیو م مام مسلمانان، رهبر لشکر شان بودهچون ا .ۀ عزت، شجاعت و شرف استبرپا دارنددر دنیا  المؤمنین

را ولو  دهد و قادر است تا هر گونه سختیت میاست که دین الله را نص  او .قرار داردتحت امر وی  جنگجوی شیر صفت

 زائل کند! ،که هر قدر بزرگ باشد

 در ایمان! مبرادران

"سامراء" در قص م امیر المؤمنین در شهر 828مطابق مارچ  .قهـ552های زمستانی سال گاهی از روز در یک چاشت

و عرض بان نزد امیرالمؤمنین آمده  درش حلقه زده بودند که ان و اهل قص ش درباریبزرگ خویش نشسته بود و در اطراف

. چون اجازه خواهدورود می ایاجازهو  شت در استپُ  پیر مردی مسلمان که از اسارت روم گریخته !یا امیرالمؤمنین نمود

فریاد زن نزدت آمدم و در آن اسیر بودم.  انقرهداخل شده گفت: ای امیرالمؤمنین! از عموریه همجوار  ،حضور یافت

های خشک زیادی و بیابانها هرچند که بین تو و آن، کوه را شنیدم داد میسر !وامعتصماکه از اسیران زبطره مسلمانی 

 را به تو برسانم!های زیادی را پشُت سر گذاشتم تا صدای ویمن از اسارت شان فرار کرده و خطر  .حایل است

و به صدای آن زن برخاست از جای های این پیر مرد را شنید فوراً چون گفته ،امیرالمؤمنین معتصم بن هارون الرشید

تن از مردان  258لبیک، لبیک گفته و عبدالرحمن بن اسحاق قاضی بغداد و شعبه بن سهل یکی از بزرگترین علماء و 

ن زن مسلمانی را که از اعماق روم تا ایمن در راه الله سبحانه و تعالی می»اهل عدالت را خواسته و برای شان گفت:

به ی خود را یردم شما شاهد باشید من تمام داراجا بر نگات دهم و شاید دوباره ایننج ،فراخوانده استهای روم مرا شهر 

برای غلامان  دیگرش راراه الله و یک سوم در  دوم را برای فرزندم، یک سوم اول رایک سوم  :سه بخش تقسیم نمودم

 «.خویش بخشیدم

 ایمحمولهست و با خود زین اسب خویش را ب  ش صدای بسیج عمومی را سر دهند! پس از آن سپس امر نمود تا در قص 

 سپاهیانیشوند بزرگترین که به وی ملحق می سپاهیانیگرفت و فرمان داد تا بر را همراه خود  سفر بودتوشۀ که در آن 

    باشند که تا قبل از امروز در زمین سیر نموده است! 

عموریه راه ساحل را و  انقرهتعداد برای رسیدن به یکدند یکی پس از دیگری به دنبال امیر المؤمنین روان ش سپاهیان

 از سپاهیانرساندند و سایر  انقرهاز قونیه خود را به  دیگر تعدادگذشت و "طرطوس و مرسین"  کنار و از در پیش گرفت

ترتیب  ها را نداشت و به اینو تحمل لشکر  گنجایشها دیگر به نحوی که این راه .هدف گردیدند رهسپار های داخلیراه

م 828مطابق  .قهـ552الاول سال  هایش را به آتش کشیدند و به ربیعجهت هجوم آوردند و آناتولی و دژها و قلعه از چند

 اش ویران نمودند.یدند و آن شهر را بالای سر اهالیرس انقرهبه 

 م در ایمان!برادران

 زمانآن تدابیر امنیتی شدید ترین از ؛ عموریهگردیدوقتی معتصم کار این شهر را یکسره نمود، به سمت عموریه رهسپار 

های ترین دیوار ها و دیوارهایش که مرتفع. از بالای دژها، برجتر بودرای روم از قسطنطنیه هم با اهمیتو ب برخوردار بود

سایر ابزار خود در ماه  بابه دل دشمن وهم انداختن  ها ومنجنیق و با کمک گرفتن از دپائین ش ،آن زمان را داشت



ش را گرفت آن زنی جرد داخل شدن اولین چیزی که سراغمؤفق به داخل شدن آن شهر گردید و به م ،رمضان همان سال

 اش برای آن زن "لبیک، لبیک" بود.بود که وی را به کمک خواسته بود؛ وی را از زندان آزاد نموده و اولین واژه

نمود و به لشکریانی که به ع، خود تحرکات نظامی را مدیریت مییمعتصم در این وقا المؤمنیندر تاریخ آمده که امیر 

و  لشکریان مرکزاین نبرد را ترسیم نموده و  ایهنمود. وی خودش نقشیش را صادر میفاصله یک روز راه بودند اوامر خو

 نمود.را تعیین می محل هجوم

 م در ایمان!برادران

مجهز را بفرستند که  سپاهیاش فرمان داد تا در پیشاهنگ اش فارغ گردید،تح سرزمینفچون معتصم از کشُتن بابک و 

آلات نبرد، توشه، شتران، چهارپایان،  قدر ازآن همراه خود بود.خود ندیده  ای بهتا حال آن تجهیزات را هیچ خلیفه

ها به سمت هایی بسان کوهو با لشکر  مثل آن را نشنیده بود.زمان کس تا آنبر داشت که هیچ روغن، اسبان و قاطران

مراء هنگ لشکر اُ در پیشا .ش شنیده نشده بودراه انداخته بود که مانندرا بهچنان بسیجی آنعموریه رهسپار گردید. 

 طرطوس اردو زد. کرانه رودخانه ینزدیکا گماشته بود و در معروف جنگی خویش ر 

تقریباً چهار دو لشکر  این چه بینلشکر به هم نزدیک شدند چنان شاه روم همراه لشکر خویش به سمت معتصم آمد و دو

را تعقیب . این در حالی بود که یکی از رهبران مسلمین به سرزمین روم داخل شده و لشکر روم بودفاصله  نگفرس

 .داشتنگه نزد خویشهم را  یتعداد و تعداد از لشکریان خویش را برای مبارزه با آن گسیل داشتشاه روم یک .کردمی

 . یکی از رهبران لشکر اسلامی با شاه روم وارد نبرد گردید و با ثبات تماملشکر روم سُست و ضعیف گردید ترتیب به این

بر شاه روم غلبه یافت به شاه روم خبر  .را نیز مجروح نمود تعدادیت و کشُ ها راآنکه زیادی از رومیان جنگید تا این با

ش کاملاً از هم ابرگشت و دید که اردوی فوراً وی  .ه استش متفرق شدلشکر فرار نموده و از نزدمانده رسید که باقی

 گردن خود را زد! از روی خشم پاشیده است بر نزدیکان خویش عصبانی شد و

گردید وقتی وارد  انقرههمراه لشکریان خویش عازم سپس فوراً  ،تمام اخبار فوق به معتصم رسید و وی را خوشحال نمود

 ند.اهاین شهر شد، دید که مردم همه فرار نمود

و به  مسافت بین هر لشکر دو فرسنگ بود و تقسیم نمود راست، چپ و مرکز پس از آن معتصم لشکر خود را به سه بخش

لشکر تقسیم کنند و به هر  اخیرقراول و ز، پیشهای راست، چپ، مرکبخش به فرمان داد تا لشکر خویش را هر فرمانده

ی شان را به غنیمت یآن را به اسارت در آورده و دارا افراد کشیدندرا تخریب نموده، به آتش میآن رسیدند،که می ایقریه

در  بخش راست لشکر رسید، امیر که به عموریهاولین کسی .هفت منزل بود انقره. بین لشکریان معتصم و گرفتندمی

دو میل آن یک د وری زد و  شهرگرداگرد او  .بود رمضان همان سال مپنجمصادف به اه روز پنچشنبه بود که گچاشت

اش خیمه یک د وری در اطراف آن زد و نزدیکچنان وی هم .تر خیمه زد. بعد از آن معتصم در صبح روز جمعه رسیدطرف

 زد.

دارای  بزرگ رن شهای .کرده بودند پرافراد  و ها را از سلاحبرای نبرد آمادگی کامل گرفته بودند و برج اهل این شهر

 زیادی بود. عظیمهای های مرتفع و برجدیوار 

تعداد از رساند. یک بر برجی که برایش تعیین شده بود خود را  ها را بر امُراء جنگ تقسیم نموده و هر امیرمعتصم برج

امیر مومنین و مسلمین را دیدند، به اسلام  زمانی ؛بودند دهکر همراه با زنان نصانی ازدواج  و مسلمانان که نصانی شده

جا از اسپ خویش پائین نشان دادند که وی نیز در آن اورا برای  از دیوار باز گشته و خود را به خلیفه رساندند و مکانی

   شد.



 .ندنشان داد ،ویران نموده و ترمیم اساسی هم نشده بود اآن ر که سیل را  یک قسمت از دیوار همین عده از مسلمانان

ها را به اطراف عموریه نصب کنند و اولین موضعی که از دیوار تخریب گردید، همان معتصم فرمان داد تا منجنیق

ولی با  ند،ه بودهای انبوه به هم پیوست دادبا چوب قسمت را . اهل شهر آنندنشان داده بود هاآنقسمتی بود که 

تا از شدت  ه بودندهمان قسمت تخریب شده دیوار گرفتپوششی را بالای  ،گردیدمتوالی بمباران می منجنیق بصورت

ه و دیوار از همان ناحیه نابود کار آمد نگردید عمل شان ولی این ؛سنگ اندازی توسط منجنیق جلوگیری بعمل آید

نامۀ مذکور را همراه دو غلام از قوم  آن شرح حال را بازگو نمود و ای نگاشت و درعموریه به شاه روم نامه والیگشت. 

 خویش نزد شاه روم ارسال داشت.

از این دو غلام ند و آنها را نزد امیر خویش بردند. او هم این دو غلام مشکوک شد همسلمانان در راه عبور ب سپاهچون 

 ؟پرسید: کیستید

عموریه به  ای از والیدید نزد شان نامه واداشت. راقرارا به امیر مومنین هم آنها  .امُراء مسلمیناز گفتند: از یاران امیری 

و جنگ  های شهراز دروازه در آن شرح حال محاصره و تصمیم خروج ناگهانی لشکراست که شاه روم نگاشته شده 

 .استنگاشته شده  صرف نظر از نتایج آن، مسلمانان گیرانه با لشکرغافل

 ایمان!م در برادران

فوراً مسلمان شدند هم دهند و این دو غلام  و جامه چون معتصم از این موضوع مطلع شد، فرمان داد تا به غلامان هدایا

که به شاه  والی عموریهها درهم و خلعت بپاشانند و نامۀ ، بر آنخلیفه فرمان داد تا این دو را در اطراف شهر گشتانده

  نمودند.رومیان این دو را دشنام داده و لعنت می ود.همراه شان ب روم نگاشته بود نیز،

رومیان سُست شده و  ،بمنظور حمله ناگهانی روم اتخاذ نمود. به این ترتیبرا  سپس معتصم تدابیر و احتیاط لازم 

 یجنگها و سایر ابزار ر آن، حملات خویش را توسط منجنیقادامه دادند و علاوه بچنان به محاصرۀ خویش مسلمانان هم

 تشدید کردند.

ها کار ساز نیست و از طرفی هم در مسیر د که خندق زیاد عمیق است و دیوارهای قلعه مرتفع و منجنیقچون معتصم دی

؛ گوسفندان را بین لشکریان خویش تقسیم کرد و فرمان داد که ندگوسفندان بسیار زیادی را به غنیمت گرفته بود ،راه

این کار را نمودند و از  سپاهیاناندازد. بیداخل خندق  را از خاک پرُ نمودهپوست آن و ندهر فرد یک گوسفندی را ذبح ک

و ابزار  هموارشتن ابزار جنگ گذراه  که کثرت آن خندق هم سطح زمین گشت. سپس فرمان داد تا بالای آن خاک ریزند

چون مردم بالای پلُ  .مرتفع ساختتعالی نیاز وی را به این کار ولی الله سبحانه و  ،کنندجنگ را بالای آن نصب 

ی که مردم آواز بلندکه بین دو برُج بود فروریخت، را منهدم کرده بود و چون دیواریای بودند که منجنیق آنمخروبه

 .نداگیرانه خود را انجام دادهغافلفکر کردند که رومیان حملۀ  د،نه بودشنید ناشی از فروریختگی دیوار

از این خبر از فروریختن دیوار بود و مسلمانان ناشی فرستاد تا در بین مردم ندا دهد که این صدا  ی رامعتصم کسان

بتواند از آن وارد  مسلمینر در حدی نبود که لشکر عظیم دیواتخریب وسعت از طرف دیگر  .شدندبسیار خوشحال 

 گردد.

ناحیۀ وی تخریب تا از آن محافظت کند. امیری که دیوار از  ندبالای هر برجی از دیوار، امیری گماشته بود هایروم

از همکاری با وی امتناع ورزیده و  کدام ولی هر ؛دیگر شتافت نزد امیران بود، ضعیف گشت و از بهر استمداد گردیده

 ایم را ترک نخواهیم کرد!حفاظت چیزی که به آن گماشته شده گفتند: ما

 م در ایمان!برادران



ش فرمان به لشکریان اورسید،  ویرفت و چون نزد  خلیفهبرای گفتگو نزد  ،تسایر امُراء مأیوس گش یاری از چون این امیر

 وارد شوند. گشته تهیداد تا از همان شکافی که از جنگجویان 

 تنکردند و قادر به دفاع از خویشمسلمانان از همان شکاف وارد شدند و رومیان فقط به طرف مسلمانان اشاره می

هم و مسلمانان  شدندرومیان از اماکن خویش متفرق  شهر شدند.تری از مسلمانان قهراً داخل . سپس تعداد زیادبودندن

بزرگی گرِد آیند . رومیان مجبور شدند تا در یک کلیسای بسیار رساندندیافتند، به قتل میها را که در هر جا میآن

را به آتش های آنو دروازه ندن بود را به قتل رساندکه داخل آ  یهر کسو ه را به زور باز نمودهای آنمسلمانان دروازه

مکانی که والی عموریه در آن مگر  ؛برای رومیان هیچ جای امنی باقی نماند .هر چه در آن بود، به آتش سوخت .کشیدند

 بود. و آن مکان دارای استحکامات قویجا گرفته بود 

 !وای بر تو ای والی :ای ندا در داد. منادیوالی عموریه در آن بودرسید که  دژیدر سب خویش را سوار شد و بر معتصم ا

 امیر المؤمنین نزد تو آمده است از داخل دو مرتبه صدا آمد که والی داخل نیست.

به  رفته و گفتند: وای بر تو والیرا نصب کنند. پیام رسانان نزد  هاده بازگشت و فرمان داد تا نردبانمعتصم خشمگین ش

بر  خود را حالی فرود آمد که شمشیرولی سپس در  ؛وی امتناع ورزید !فرمان امیر المؤمنین تسلیم شده و فرود آی

 ه و فرمان داد تا وی را به شکلنزد امیر المؤمنین آورده شد. امیر المؤمنین با تازیانه بر سرش زد کرده بود.آویزان ش گردن

 در بند کشند! آمیز انتقال داده و وی را اهانت

توانستند با خود حمل چه را میآن .مسلمانان از عموریه اموالی را به غنیمت گرفتند که حد و وصف آن را نتوان کرد

گی که که رومیان به جنها و سایر ابزار جنگی را سوختاندند تا اینمنجنیقچنان هم .نمودند و بقیه را به آتش کشیدند

به سمت  سال نریه ماند و در اخیر ماه شوال هماروز را در عمو  52اند، قوی نگردند. معتصم مسلمانان راه اندازی نموده

 طرطوس رهسپار گردید.

چنان پیروزی سترگ بر مجوسیان در فتنۀ بابک که بیست و هم رومیانبر  در آناتولی این پیروزی عظیم دولت عباسی

به خویش تعالی در تحقق وعدۀ نصت که الله سبحانه و بر این است  یترین برهانسال را به طول انجامید، صادق

زندگی آخرت را به بهای ناچیز زندگی مسلمین در دین خویش اخلاص داشته باشند و  کهمسلمین صادق است مادامی

ام معنی مسلمان تعالی بر ایامی رحم کند که مسلمانان به تمالله سبحانه و  .خریدار باشند دنیا های پستکوتاه و لذت

 تعالی زود تر ایامی را بیاورد که در آن اسلام و اهلش عزت یابند و کفر و اهلش ذلیل گردند.سبحانه و  اللهبودند. 

 در ایمان! مبرادرانای  ،و در اخیر

روشن  ا رام که با تأسیس خلافت چشمان منمائیمسئلت می ،بزرگمبارک و ماه تعالی در این روز از از الله سبحانه و 

را باز گشتانده و در زمین عزت و مجد آن  برای امت اسلامی روزگار .ردوی مخلص و با وفای آن بگرداندااز جمله  نموده و

او چون  ؛ه و به دستان ما و در رمضان باشدنزدیک بود امر خواهیم که اینتعالی میاز الله سبحانه و  .دهد ن مانتمکی

 آن قادر است. بردار آن بوده و تعالی دوستنه و سبحا

بركاته الله تعالى و ترحم والسلام عليكم و  

یحمد النادامحمد  دستاا  

 

 


